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خبرسازاندر سايه سيمرغ

حواشى افتتاح ورودى زيرگذر تئاتر شهر  
از ازدحام براى ديدن«قاليباف»
تا خون دماغ شدن «مرادخانى»

اين روزها چشمان عابران چهارراه وليعصر، صحنه هاى  �
زيباترى را در مقايسه با روزهاى قبل مى بينند. رهگذران، 
شاهد جمع شدن ورودى نامتناسب با فضاى اطراف مترو 
ــتند كه در ضلع  و انتقال آن به زيرگذر عابر پياده اى هس
شمال غربى مجموعه تئاتر شهر طراحى شده؛ زيرگذرى 
كه روز دوشنبه 16 دى در مراسمى با حضور باقر قاليباف 
ــاون هنرى وزير  ــهردار پايتخت و على مرادخانى مع ش
ارشاد و هنرمندان تئاتر و مديران شهرى در ميان ازدحام 
مردمى كه آمده بودند مشكلاتشان را با شهردار تهران در 
ــد. حضور شهردار البته برنامه ها  ميان بگذارند، افتتاح ش
ــم در  را با تغييراتى همراه كرد، هر چند در نهايت مراس
ــده، برگزار شد.  ــاخته ش زيرزمين جايى كه زيرگذر س
ــندى از  ايرج راد به نمايندگى از اهالى تئاتر با ابراز خرس
جمع شدن ورودى مترو مقابل تئاتر شهر گفت: «فضاى 
ــاختمانى كه از افتخارات فرهنگى  ايجادشده درخور س

ــال 89 توافقنامه هايى در  ــود. در س ــت، نب مملكت اس
ــد تا ورودى مترو در شمال  ــوراى شهر تهران امضا ش ش
ــود. با وجود اين توافق، ورودى  پارك دانشجو احداث ش
در جايى ساخته شد كه ديد تئاترشهر را مسدود مى كرد. 
ــتورانى كه محل  با جابه جايى ورودى مترو، امروز از رس
ــده بود و غرفه هايى كه محيط  قليان كشيدن جوانان ش
تئاترشهر را به يك بازار عجيب تبديل كرده بود، خبرى 
ــهردار تهران، نيز با بيان  نيست.» محمدباقر قاليباف، ش
ــى از فضاى اين زيرگذر كه به صورت خوبى  اينكه بخش
طراحى شده است به صورت رايگان در اختيار هنرمندان 
ــاخص قرار مى گيرد تا آثار هنرى خود را ارايه كنند،  ش
گفت «اينجا بهترين مكانى است كه آثار هنرى مى توانند 
ــش درآيند. ما حتى نام گذارى اين فضا را نيز در  به نماي
اختيار هنرمندان قرار داديم. اما يادمان باشد كه اين جايى 
كه ايستاده ايم به خاطر خون شهدا و امام است و هر آنچه 
در اينجا قرار است به نمايش در آيد بايد در ارتباط با نقش 
مردم و رهبرى در دفاع مقدس و پيروزى انقلاب اسلامى 
در آن عرضه شود تا با نشان دادن عظمت گذشتگان چراغ 

راهى براى آينده باشد.»
قرار بود بعد از مراسم افتتاح زيرگذر، شهردار تهران از 
تئاتر شهر نيز بازديد كند. اما ازدحام مردم و برنامه هايى كه 
در نظر گرفته شده بود باعث شد تا او اين بازديد را به روز 
ديگرى منتقل كند. اما بعد از اين مراسم على مرادخانى به 
ــازى تئاتر شهر ديدن كرد. اما  همراه اتابك نادرى از بازس
ــاون امور هنرى، كه اين روزها  حضور على مرادخانى، مع
اسامى سه نفر از معاونان جديد خود را براى تاييد نهايى به 
وزارت ارشاد داده با حاشيه هايى همراه بود. او در مورد روند 
ــهر گفت: «امروز براى اهالى هنر به ويژه  بازسازى تئاترش
تئاتر روز بسيار مهمى بود چراكه آنچه از فضاى پيرامونى 
تئاترشهر انتظار داشتند با كمك شهردار تهران به سرانجام 
ــاى ناهنجارى كه اطراف  ــيد و ديگر از فضاه مطلوب رس
مجموعه ايجاد شده بود خبرى نيست. مجموعه تئاترشهر 
ــده بود ولى دوستان، آن  ــال هاى پيش نيز بازسازى ش س
ــازى ها را جامع نمى دانستند. ساختمان هاى هنرى  بازس
مانند موزه هنرهاى معاصر و تئاترشهر عمرى بيش از 45 
سال دارند و به دليل فرسودگى بايد يك به يك به وضعيت 
ــهردار تهران  ــود.» مرادخانى از قول ش ــيدگى ش آنها رس
ــهر خبر داد: «حضور شهردار در اين  براى بازديد از تئاترش
مجموعه اتفاق مباركى است و در بازسازى و حل مشكلات 
ــيار موثر خواهد بود.»  معاون هنرى كه  تئاترشهر هم بس
ــه كمبود بودجه و  ــكلات زيادى از جمل اين روزها با مش
ــيده از دولت قبل دست و پنجه نرم  بدهى هاى به ارث رس
مى كند، حين صحبت با خبرنگاران دچار خونريزى بينى 

شد كه همين مساله گفت وگوى او را ناتمام گذاشت.

زير آسمان فيروزه اى

29 نوازنده
 در اركستر سازهاى بادى تهران

شرق: كنسرت اركستر سازهاى بادى تهران به رهبرى  �
جاويد مجلسى و سرپرستى سينا ذكايى 24 و 25 دى ماه 
با اجراى قطعات موسيقى جاز در تالار وحدت اجرا مى شود. 
ــايت خانه موسيقى، سينا ذكايى، سرپرست  به گزارش س
ــازهاى بادى تهران در ابتداى نشست خبرى  ــتر س اركس
ــرت با اعلام اين خبر گفت: اين كنسرت با همراهى  كنس
ــى و با حمايت خانه  29 نوازنده و به رهبرى جاويد مجلس
ــى رود. جاويد  ــدت روى صحنه م ــيقى، در تالار وح موس
مجلسى، رهبر اركستر سازهاى بادى تهران هم درخصوص 
قطعات اجرايى در كنسرت پيش رو گفت: در اين كنسرت 
ــيك و برخى  ــيقى جاز، كلاس ــت قطعاتى از موس قرار اس
قطعات مناطق آمريكاى لاتين اجرا شود كه از آهنگسازانى 
همچون بنى گودمن، آرتور ساندووال، بابى تروپ، پيا تزولا، 
ــد بود. فروش  ــتاين و هنرى مانچينى خواه لئونارد برنش
ــاز هاى بادى تهران از طريق سايت  ــتر س بليت هاى اركس
ــرت و مراكز ققنوس 22728007، آواى خانه  ايران كنس
ــيا83880 و  66576223، كافه كهن 88592771، پرش

گيشه تالار وحدت 66757505 صورت مى گيرد. 

«خانه پدرى» احتمالا
 در بخش «خارج از مسابقه» 
«عيارى» غايب بزرگ

 فهرست 21نفره

فهرست تكميلى بخش هاى «سوداى سيمرغ» (مسابقه  �
ــى ودومين  ــينماى ايران) و « نگاه نو» (فيلم هاى اول) س س
ــنواره فيلم فجر از سوى روابط عمومى جشنواره اعلام  جش
ــداد 16فيلم از  ــرق» پيش از اين تع ــد. بنابر گزارش «ش ش
ــط هيات انتخاب، برگزيده و  فيلم هاى اين دو بخش توس
ــده بود، هر چند همچنان فيلم «خانه پدرى» به  منتشر ش
ــم  كارگردانى كيانوش عيارى در ميان اين فيلم ها به چش
نمى خورد و از اين رو او را مى توان «غايب بزرگ» اين فهرست 
دانست. با رايزنى هايى كه طى دوهفته اخير صورت گرفت 
ــد،  قرار بود به طور كامل  و بحث هاى مفصلى كه مطرح ش
مشكل «خانه پدرى» حل شود. واكنش و اظهارات حجت االله 
ــازمان سينمايى و سعيد منتظرالمهدى،  ايوبى، رييس س
رييس اداره سينمايى- تلويزيونى نيروى انتظامى نشان از 
ــت، اما گويا اين فيلم در بخش  ــدن اين مساله داش حل ش
ــينماى ايران به نمايش درنمى آيد. شنيده هاى  مسابقه س
ــم «خانه پدرى»  ــت كه فيل ــرق» البته حاكى از اين اس «ش
ــابقه» جشنواره به نمايش  احتمالا در بخش «خارج از مس
در خواهد آمد. دليل راه نيافتن اين فيلم به بخش مسابقه، 
ــنواره فيلم بود، البته  ــش فيلم در بخش «افق ها» جش نماي
عنوان كردند كه طبق مقررات جشنواره، فيلم هاى راه يافته 
ــابقه نبايد در جشنواره ديگرى شركت كرده  به بخش مس
باشند. «خانه پدرى» محصول 1389 با بازى مهدى هاشمى، 
شهاب حسينى و مهران رجبى در چند اپيزود ساخته شده 
ــال اخير به  ــكلات زنان ايران را در 70 س ــايل و مش و مس
تصوير مى كشد. تكليف فيلم «آشغال هاى دوست داشتنى» 
ــينمايى فارابى به  ــوى بنياد س با واگذارى كامل فيلم از س
ــخص و پرونده اين دو فيلم براى  محسن اميريوسفى مش
ــنواره فيلم فجر مختومه شد. فيلم «عصبانى نيستم»  جش
ــيان) هم بالاخره تكليفش مشخص شد و در  (رضا درميش
ــابقه قرار گرفت. همچنين  ــت فيلم هاى بخش مس فهرس
جليل اكبرى صحت، مدير ارتباطات جشنواره عنوان كرد: 
«بر اساس جمع بندى هيات انتخاب ممكن است باتوجه به 
ــدن آنها، در جلسه  آخرين وضعيت فنى فيلم ها و آماده ش
ــابقه، خارج از  ــارى به عنوان مس ــى هيات انتخاب، آث نهاي
مسابقه يا رزرو به اين اسامى اضافه شود» كه به نظر مى رسد 
ــباح» (داريوش مهرجويى) و «آرايش غليظ»  فيلم هاى «اش
ــند و اما 21 فيلم  ــد نعمت االله) جزو اين فيلم ها باش (حمي
ــينماى ايران؛ آذر، شهدخت،  راه يافته به بخش مسابقه س
پرويز و ديگران (بهروز افخمى)، امروز (سيدرضا ميركريمى)، 
ــه (بهرام توكلى)، پنجاه قدم  برف (مهدى رحمانى)، بيگان
ــالور)، چ  ــامان س ــك (س آخر (كيومرث پوراحمد)، تمش
(ابراهيم حاتمى كيا)، خط ويژه (مصطفى كيايى)، رستاخيز 
ــت (منوچهر  (احمدرضا درويش)، زندگى جاى ديگرى اس
ــهابى از جنس نور (محمدرضا اسلاملو)، طبقه  هادى)، ش
حساس (كمال تبريزى)، عصبانى نيستم! (رضا درميشيان)، 
قصه ها (رخشان بنى اعتماد)، كلاشينكف (سعيد سهيلى)، 
گنجشكك اشى مشى (وحيد نيكخواه، غلامرضا رمضانى، 
ــعود كيميايى)، ميهمان  ــعود كرامتى)، متروپل (مس مس
ــراى فروش  ــگرپور)، همه چيز ب ــم (محمدمهدى عس داري
(اميرحسين ثقفى)، انارهاى نارس (مجيدرضا مصطفوى) 
ــيد محمودى). در ضمن،  و چند مترمكعب عشق (جمش
ــرح   ــامى فيلم هاى راه يافته به بخش «نگاه نو» به اين ش اس
ــليت براى روزنامه (ابراهيم  هستند: ارسال يك آگهى تس
ابراهيميان)، انارهاى نارس (مجيدرضا مصطفوى)، با ديگران 
ــژاد)، پنج  ــان خدمت (حميد زرگرن ــر ضميرى)، پاي (ناص
ستاره (مهشيد افشارزاده)، چند مترمكعب عشق (جمشيد 
ــق و خيانت (داود بيدل)، سيزده  محمودى)، روزگارى عش
ــاريان، مهدى پاكدل)،  ــيدى)، فردا (ايمان افش (هومن س
ــا جاويدى)،  ــعيد آقاخانى)، ملبورن (نيم ــپ 100 (س لام
ــتاده مى ميرند  ــق ها ايس ــته (برزو نيك نژاد)، عاش ناخواس
ــلخى)، خانوم (تينا پاكروان) و فرشته ها با هم  (شهرام مس
مى آيند (حامد محمدى). هيات انتخاب سينماى ايران از 
اول آذر كار بازبينى فيلم هاى ارسال شده به جشنواره فيلم 
ــت. ابراهيم داروغه زاده، مجيدرضا بالا،  فجر را آغاز كرده اس
حسين كرمى، داريوش فرهنگ، محمدحسين لطيفى، على 
ــينماى ايران  معلم و مازيار ميرى اعضاى هيات انتخاب س

سى ودومين جشنواره بين المللى فيلم فجر هستند. 

اكبر زنجانپور معتقد است بايد آثار چخوف را آنطور كه او در جهان خود تصوير كرده، 
روى صحنه بياورد. او سال هاست كه روى آثار چخوف تمركز كرده. بعد از باغ آلبالو و 
سه خواهر حالا سراغ دايى وانيا رفته است؛ نمايشى كه بيانگر دغدغه  اين روزهاى ما 
هم هست؛ زندگى اى كه در حال خراب شدن است و طبيعتى كه از دست مى  رود. او 
كه خود در نقش دايى وانيا به صحنه رفته به همراه شمسى فضل اللهى، مسعود دلخواه 

و هوشنگ قوانلو در تالار اصلى تئاتر شهر ميزبان تماشاگران زيادى بود. 

 در طراحى صحنه به جاى درخت از آهن يا فلز يا سطح هاى شيب دار استفاده  �
كرده ايد. اين المان ها بيانگر اين اسـت كه يك فضاى غيرمعمول نسبت به متن 

شكل گرفته. راجع به اين طراحى صحنه متفاوت مى  گوييد؟ 
مساله مهم كه يكى از انگيزه هاى من براى انتخاب اين متن علاوه بر انگيزه هاى 
گوناگونى كه هست، يكى اش همين بوده كه چخوف مساله محيط زيست را خيلى 

عيان مطرح مى  كند. 
 كه در كارهاى بلند چخوف هم مثل باغ آلبالو به گونه اى ديگر هم مطرح بوده؟  �

حدس و گمانه چخوف اين است كه با توجه به صنعتى شدن جهان، وارد فضايى 
خواهيم شد كه تخريب محيط زيست شروع شده؟ 

ــت. دوره فئوداليسم دارد  ــت، اين يك واقعيت اس ــيات چخوف نيس اين حدس
به سرمى  آيد، انقلاب صنعتى تقريبا كارهاى خودش را شروع كرده و در چرخ دنده هاى 
ــده، در تاريخ كه مى  بينى، يكى از  انقلاب صنعتى به هرحال خيلى چيزها نابود ش
ــت و اشاره نويسنده  ــاله محيط زيست اس ــايل مهمش در انقلاب صنعتى، مس مس
ــتقيما هست و ما در دكور آمديم حتى چوب را از جنس چوب روسى گرفتيم  مس
ــان را نقد كنيم و بگوييم كه همه حرفش را  ــتيم خودمان، خودم و اينكه ما خواس
مى  زنيم ولى در عمل مى  آييم كف خانه را از چوب مى  سازيم در حالى كه مى  شود 
از موزاييك درست كرد. حرفش را مى  زنيم كه كار بدى است ولى عملا كار ديگرى 
ــود موقعى كه كف از چوب درست مى  شود،  انجام مى  دهيم. اين قضيه باعث مى  ش

حتما بايد درختمان از آهن باشد. 
 نقض غرض باعث مى  شود كه شكل ها عوض شود؟  �

بله، ما خواستيم اين را فرياد بزنيم. موقعى كه آن وسط مى  آيد به جاى رويش، 
به جاى درخت، به جاى تنفس، به جاى همه چيز، چيز ديگرى جايگزين مى  شود. آهن 
مى  آيد و همه چيز را نابود مى  كند. موقعى كه هرچيزى به جاى خودش استفاده نشود 

اتفاق ديگرى مى  افتد كه ناميمون است. 
 آهن تصوير ميله هاى زندان را يادآورى مى  كند يا تهديدى است كه اين فلز  �

در جهان امروز همه جا هست؟ 
زندان نه، بيشتر يادآورى اين است كه درخت از جنس فلز است به جاى چوب 
و اگر شكل نمادين را بياييم از آن بگيريم، مثل لوله هايى مى  ماند كه انگار لوله هاى 
ــت، همه اش مربوط به مساله محيط زيست است. انتخاب دكور به اين  كارخانه هاس
شكل و در آن سربالايى اى كه دارد مى  رود، اين سرابى است كه راه به جايى ندارد. 
موقعى كه چيزى سر جاى خودش نيست ما در سراب زندگى خواهيم كرد. اين باز 
القاگر يك سراب است كه راه به جايى ندارد و در انتها مى  بينيم كه اين قطع مى  شود 
و خود اين سراب هم ادامه پيدا نمى  كند و همه اش معناى اين را دارد كه زندگى به 
اين شكل به هرحال غلط است، هيچ چيز سر جاى خودش نيست. ولى اين اتفاق كه 
مى  افتد نسل خودمان گناه و جرمى  مرتكب شده ايم. خودمان نتوانيم نفس بكشيم، 
خودمان كرديم ولى فرزندان ما چه گناهى كرده اند، آنها چه گناهى كرده اند كه بايد 
در اين فضا نفس بكشند كه نمى  توانند نفس بكشند كه نمى  توانند اكسيژن داشته 
ــبخت نيستند. موقعى كه يك  ــند و راحت زندگى كنند و وقتى نتوانند، خوش باش
ــاله نفسش ايراد پيدا مى  كند، ديگر خوشبخت نيست چون  كودك پنج يا شش س
مريض شده حالا بايد بروى تو بيمارستان ها دنبال سلامتى اش بگردى. در صورتى كه 
فرزندى كه به دنيا مى  آيد اگر در طبيعت سالم زندگى كند؛ اولا احتياج به بيمارستان 
ــالم اكسيژن مصرف مى  كند  ــد مى  رود در هواى س ندارد. اگر هم تنش رنجور باش
به جاى آن دواهاى شيميايى، بد و مضمحل كننده كه همه را نابود مى  كند. به هرحال 

ما بايد نگاه درستى داشته باشيم. 
برويد رودخانه هاى پشت سدها را ببينيد، من رفتم ديدم، تصور اينكه ما داريم از 
اين آب مى  خوريم، مصرف مى  كنيم، غذا درست مى  كنيم. اينها چيست كه ما داريم 
ــت  مى  خوريم. بزرگ ترين فاجعه  قرن به نظر من عدم توجه و تخريب محيط زيس
ــت كه در زمان چخوف شروع شده بوده چون انقلاب صنعتى شروع شده است.  اس
روى افراد دست نگذاشته ايم بلكه روى يك پروسه تاريخى دست گذاشته ايم، حالا 
فئوداليسم، سرمايه دارى نوپا دارد جايش را مى  گيرد. اين وسط انقلاب صنعتى هم 
كار خودش را كرده و دارد آدم ها را مضمحل مى  كند. محيط زيست مضمحل شود 

خوشبختى هم مضمحل مى  شود. 
 يكى از مسايل ما هم در شهر تهران همين است؛ مساله محيط زيست و يكى  �

از انگيزه هاى اجرا هم بوده. اما مساله بعدى فكر مى  كنم بايد عشق باشد؟ و اينكه 
ما هم به گونه اى درگير ماجراهايى شده ايم كه عشق مفهوم خودش را از دست 

داده و دچار يكسرى بحران ها شده ايم؟ 
من صرفا اينطور نمى  بينم؛ يعنى چون نويسنده اصلا قصدش اين نيست كه 
نسخه اى بپيچد و هيچ پيشنهادى ندهد بلكه مى  آيد ما را به خودمان نشان مى  دهد 
ــت. هيچ داستانى را نقل نمى  كند، روايت نمى  كند. در  و نبوغ چخوف در اينجاس
همه آثارش يك برهه از آن زندگى را مى  گيرد و آدم هاى آن زندگى را فقط بررسى 
مى  كند و هيچ چيز ديگرى نشان نمى  دهد. خود آدم را مثل آينه به خودش نشان 
ــايلى كه درون همه متن هاى چخوف هست زير متن است؛  مى  دهد. يكى از مس
يعنى آن چيزى را كه گفته نمى  شود، بايد اجرا بشود. ما از عشق حرف مى  زنيم. 
مثلا دايى وانيا به يلنا مى  گويد عاشقتم. ولى ما در اجرا اين عشق را عشق واقعى، 
كه خاص و مطلق باشد نشان نمى  دهيم بلكه مى  گوييم كه با وجود اينكه عاشقش 
است ولى او يك راه ديگر را دارد مى  رود. تمسخر مى  كند عشق خودش را، خجالت 
مى  كشد عنوان بكند، از خواهرزاده اش خجالت مى  كشد. حالا مى  آيد كمدى بازى 
و لودگى مى  كند كه هم بگويد و هم نگويد. هيچ چيز به صورت عيانش اصولا در 
كارهاى چخوف گفته نمى  شود. مثلا مونولوگ آخر كار كه سونيا مى  گويد، من يك 
جمله از مرغ دريايى هم برداشتم و اينجا آوردم كه ما خودمون بايد صليب خودمان 
ــد و يك مقدار اميدوار  ــبختى در آينده حرف مى  زن ــيم. از خوش را به دوش بكش
است ولى هم زمان دايى وانيا دارد مويه مى  كند، گريه مى كند و ناله مى  كند حتى 
موقعى كه دارد از خوشبختى مى  گويد يكى دارد ناله مى  كند. يعنى هيچ چيز به 
صورت صددرصد يا روشن و واضح نيست. همه چيز در هاله اى از ابهام مى  گذرد، 
همانطور كه ما در زندگى مان آن چيزى را كه بايد به هم بگوييم اصولا نمى  گوييم. 
آنى كه بايد بگوييم را نمى  گوييم و همه دنيا هم همين طور هستند، آنى كه بايد 
گفته بشود، نمى  شود و كار مهم چخوف اين است كه اين چيزها را نشان مى  دهد؛ 

روايت نمى  كند. 
 خب حالا به لحاظ سبك و سياق اين به هم ريختگى كه وجود دارد، اجرا را به  �

كدام سمت مى  برد، اين باز در خود متن هست يا نگاه شماست؟ 
من از متن الهام مى  گيرم، جديدا خيلى ها هستند متن هاى بزرگى را مى  گيرند 
و بعد نظر خودشان را مى  نويسند، خب برو بنويس، بعد اسمشو مى  گذارند به روايت 
فلانى. من با اين مساله در تضاد مطلقم به دليل اينكه اگر ما سراغ متنى كه جهان 
ــنده اش را قبول كرده، مى  رويم اولين و آخرين و خطيرترين  قبولش كرده و نويس
وظيفه مان اين است كه كشف كنيم نظرهاى نويسنده را در لابه لاى اين متنى كه 
هست. نه اينكه نظر خودمان را برداريم بگذاريم بغل دستش. همين كه سعى كنيم 
كشفش كنيم، در طول تمرين ها آن اتفاقى كه بايد بيفتد، مى  افتد. ولى موقعى كه 
ــذرد حالا هر چه به آن اضافه كنيم،  ــف نكرديم درون حادثه چه دارد مى  گ ما كش

مى  بينيم كه مال آن متن نيست بعد كار چنددست مى  شود. من سعى كردم پرهيز 
كنم از اين ماجرا... 

 يعنى با به روز شدن متن مخالف هستيد؟  �
اصلا مخالف نيستم و اين متن اجرا به روز شده، به دليل اينكه ما سعى كرديم 
آدم كشف كنيم. آدمى  هم كه حالت زنده دارد نميرد، تو طاقچه، تاريخ مصرف پيدا 
ــى است و نه متفكر فلانى، فقط زنده است و دارد  نمى  كند، چون نه اين آدم سياس

زندگى مى  كند و همه جاى دنيا مى  شود ديدش. 
 اين اختلاف نظرى كه بين چخوف و استانيسلاوسكى وجود دارد كه چخوف  �

مى  گفت متن هايش كمدى اسـت و او مى  گفت تراژدى و هنوز هم اين درگيرى 
هسـت بين كارگردان ها كه بعضى ها بر تـراژدى تاكيد مى  كنند و بعضى ديگر 
كمدى و عده اى هم حد وسط را پيدا مى  كنند، براى شما چه جنبه اى حايزاهميت 

بوده؟ 
جهان بينى بازى اسمش را مى  گذاريم، همانطور كه اشاره كردم آدم هاى زنده را 
مى  گيرد، يعنى آدم ها شبيه به خودمان هستند. آدم هايى كه حرف اساسى را مى  زنند 
ــت، نقدى هم بر آن نيست. مثل اينكه پيچيدگى و  ــت يا هر چى هس يا عادت اس
نفهميدن خود انسان مقابلمان شايد جذابيت قضيه را بيشتر كند و براى ادامه زندگى 
حتى جذابيتى دارد، همه چيز معلوم بشود ديگر چيزى باقى نمى  ماند. حالا در مورد 
سوالتان كه تراژدى بود يا كمدى، ما نمى  دانيم اين چه هست، مى  روم در كار متوجه 
مى  شوم. يعنى من تحليل نمى  كنم كه اين از نقطه a حركت مى  كند كه به b برسد. 

تحليل من اين است كه از نقطه a حركت مى  كند به نقطه a برسد. 
 ولى در قياس با كارهاى قبلى تان مى  بينيم كه كمدى در اين كار بارزتر شده ؟  �

بله در اينجا بيشتر است. چون اصلا خود متن اين را بيشتر دارد، البته بهترين 
متن چخوف هم دايى وانيا است. از نظر تكنيك كار و نقدهايى كه به كارهاى چخوف 

شده اين را يك سروگردن بالاتر مى  دانند و در اينجا كمدى هم بيشتر ظهور و بروز 
دارد تا كارهاى ديگرش. ضمن اينكه ما گذاشتيم كه اتفاق بيفتد و از قبل تصميم 
ــمايلى از هر نقش در ذهنم بوده كه سراغ بازيگرى براى  ــكل و ش نگرفتيم. يك ش
دعوتش رفتم و ديديم كه يكسرى چيزهايى دارد كه به نقش نزديك تر است. چند 
نفر هم اتفاق افتاد كه ديديم نزديك نيستند و هم خودشان و هم من معذرت خواهى 
كرديم ولى سعى كرديم كه آن اتفاق لازم از طريق آن آدم هايى كه نزديك تر به نقش 

هستند، اتفاق بيفتد. 
 انتخاب بازيگر خودش، همخوانى بازيگر و نقش مدنظرتان بود؟  �

بله دقيقا. اينكه اينها يك جورى بتوانند همديگر را پيدا بكنند. ما از نقطه a به 
ــه مى  گوييم حركت كند و نقش هم از نقطه مقابل حركت مى  كند. اينها  هنرپيش
ــا جايى به هم برخورد  ــوند ت ــواش مى  آيند و در طول تمرين نزديك مى  ش يواش ي
مى  كنند. اينجا شخص سوم متولد مى  شود كه نه بازيگر است و نقش. كه هم بازيگر 
و هم نقش است. مانند اينكه يك فرزند متولد مى  شود. نه به اين شدت ولى سعى 
ما اين بود كه اين اتفاق بيفتد و پيدا كنيم و در اجراها هم دارد پيدا مى  شود و اگر 
مساله اى باشد قبل از اجراى روز بعد با بچه ها يا با آن بازيگرى كه يك حركتى كرده 
ــا در جمع مطرح مى  كنم تا به نتيجه  ــزد مى  كنم ي چه خوب يا چه بد، به او گوش

جديدترى برسيم. 
 چرا خودتان نقش «دايى وانيا» را انتخاب كرديد براى خودتان؟  �

ــت راستش اين است كه من اصلا نمى  خواستم بازى كنم. علاوه بر مشكل  راس
بازيگر گروه پافشارى كردند و بعد من گفتم كه اينقدر بازى نكردم يادم رفته. با چند 
نفرهم صحبت كرديم، ديديم چيزهايى مى  گويند. من هم آدم هاى جديد را تقريبا 
ديگر نمى  فهمم، در تئاتر. آدم هاى زندگى را خيلى خوب مى  شناسم. ولى روابط در 
ــروع كرديم. تا  تئاتر را ديگر درك نمى  كنم. به خاطر همين و اصرار گروه، ديگر ش

يك ماه پيش از اجرا، هنوز دوبه شك بودم ولى از يك جايى ديگر شروع كردم. 
 فكر مى  كنم كه دايى وانيا از شما بايد جوان تر باشد؟  �

 بله به اين دليل بيشتر نمى  خواستم بازى كنم. اما گفتند گريم مى  كنيم و من هم 
رفتم كار كردم، ورزش كردم. حتى روى صدايم براى بازى كار كردم كه جوان تر باشد. 

 در كل الان وضعيت انتخاب بازيگر چطور است، با اينكه الان مى  گوييد كه با  �
اين نسل جوان مشكل داريد؟ 

ــل جوان آدم هاى درجه يك دارند  ــل جوان نه، با بعضى از افراد، اتفاقا نس با نس
ــت و گوشتم مى  فهممشان كه  مى  آيند و خوب هم دارند مى  آيند. من با تمام پوس
دارند مى  آيند و معرفت اين كار را دارند ولى در هر كارى و هر زمانى يكسرى مزاحم 
وجود دارد. در ماشين سازى و بنايى و همه جا هستند. در اين كار ما هم هستند كه آن 
مزاحمان مى  آيند و مى  برند متاسفانه، نه اينكه ما مى  بازيم. ما زندگى مان را مى  كنيم. 
افتخار هم مى  كنيم به زندگى مان. ولى آنها آمده اند پولى به جيب بزنند و اسمى  در 
كنند و... اما روابط بازيگرى يك چيز ديگر است اين را من ديگر نمى  شناسم و يك 
جورهايى حرف مى  زنند، انگار مريخى هستند. ما زمينى هستيم و روى زمين سفت 
ايستاده ايم ولى آنها معلوم نيست از چه كره اى آمده اند؟ آنها هستند كه لطمه مى  زنند 

به جمعيت شريف و انسانى تئاتر، اتفاقا تئاترى ها چه از زمانى كه خودم شروع كردم 
و چه از قبلى ها ديدم آدم هاى شريف در اين كار هميشه زجرشان را كشيده اند ولى 
ــيم ولى به سرمستى اميدواريم. يك عده فقط  ــتى داشته اند. ما رنج مى  كش سرمس
آمده اند، به قول آدم هاى كوچه بازارى حالش را ببرند و مى  آيند حالش را مى  برند و 
ــوولان بايد حواسمان باشد، آدم هايى كه مال اين  لطمه مى  زنند. ما تئاترى ها و مس
كار نيستند نزديك اين كار نشوند. چون بچه هايى كه دارند فارغ التحصيل مى  شوند 
و شده اند، اينها چقدر تنها و چقدر شريفند. اصلا مانده اند، چه كسى بايد دست اينها 
ــت، اصولا  ــت و متكى به خودش و كارش را بلد اس ــواد اس را بگيرد و آدمى  كه باس
خودش را به نمايش نمى  گذارد، چون به منيت و شخصيت خودش اعتبار مى  دهد، 
پس وارد دله بازى نمى  شود و كنار مى  ماند و يك عده كه مال اين كار نيستند مى  آيند 

و مى  زنند و... . 
الان از گروه بازيگرانتان راضى هستيد؟  �

بله! 
 غربال شده اند؟  �

نه آدم هاى بدى به گروه نيامده اند كه غربال بشوند. بعضى ها خودشان گفته اند 
كه نمى  توانند. نه گله اى هست و نه آنها از من گله اى دارند و همه چيز خيلى خوب 
بوده. من حتى آن آدمى  كه به هرحال ما را تنها گذاشت را اصلا مقصر نمى  دانم. چون 
ــش خيلى كوچك است و از نظر ما قديمى  ها ممكن است، زيبا نباشد و حتى  نقش

به او هم حق مى  دهم. 
 اين گل هاى آفتابگردان رنگ زردش تداعى گر يك نوع نفرت مى  تواند باشد،  �

ولى ما مى  بينيم كه اينجا كادويى هسـت براى ابراز عشـق، كه البته در كار سه 
خواهر هم استفاده كرده ايد، راجع به اين گل هاى آفتابگردان بگوييد. 

من بيشتر از اينكه بخواهم با مفهوم رنگ زرد يا هر رنگ ديگرى كار داشته باشم، 
شيفته  آثار ونگوگ هستم، خواب هم كه مى  بينم ونگوگ را مى  بينم. در سال يكى، 
دوبار خواب آثار ونگوگ را مى  بينم. نمى  توانم بگويم كه آثار چه كارم مى  كند، ولى اين 

بيشتر به ونگوگ مربوط است. 
 آن فضاى ونگوگى و تصويرهايش، فضاى اكسپرسيونيسـتى است و باعث  �

تشديد آن در كارتان مى  شود. 
ــتند، همين كه در لحظه اتفاق  ــتى هس بله، ضمن اينكه بازى ها امپرسيونيس
ــياق  ــبك و س مى  افتد، در لحظه ببينى چه چيزى كجا قرار مى  گيرد، در همان س
امپرسيون بازيگر رفته و قدم زده، بله، شكل هاى بيرونى قضيه به اكسپرسيونيسم 

نزديك است. 
 مثـلا آن فضاى فلزى كه گفتيد كارخانه ها را تداعى مى  كند، پس شـما در  �

سبك وسياق هم يك جورهايى وفادار به چخوف هستيد، علاوه بر تحليل؟ 
بله، چون يك آدم خاص مثل اين مى  ماند كه ما بخواهيم حافظ را به عنوان يك 
ــى كنيم، بعد شعرش را با شعر يك شاعر ديگر از يك سرزمين ديگر و  اديب بررس
با يك زبان ديگر بررسى كرد. اصلا نمى  شود. حافظ را بايد با حافظ بررسى كرد كه 
چه خبر است دنيايش كه و چخوف هم به هرحال اعتبارى دارد كه بايد سعى كنيم 
ــوالات را مى  شود گرفت.  خودش را پيدا كنيم. پيدايش مى  كنيم جواب خيلى از س

چون آدم بزرگى است. 
 شـما از سال 66، فكر كنم زمان جنگ بود، در موشك باران هاى تهران، باغ  �

آلبالو را در تالار وحدت كار كرديد. سـال75 در تالار وحدت مرغ دريايى را كار 
كرديد و همين طورى سال هاى بعد كارهاى ديگر چخوف را و فكر مى  كنم كه اين 
آخرين كار است، راجع به چخوف بگوييد. راجع به كارهايى كه كرديد، كه كدام 
به يادماندنى تر است، با توجه به سال هاى مختلف و مسايل مختلفى كه در جامعه 

با آنها درگير بوديد يا بيشتر برايتان خاطره شده. 
ــب دوم  ــب اجرا كردم و ش من با همه آنها درگير بودم. ولى باغ آلبالو را يك ش
موشك زده شد و به عنوان خاطره بايد عرض كنم كه اين اتفاق، عجيب وغريب بود و 
واقعا بايد يك جا ثبت شود. شبى كه موشك خورد جايى از اجرا بود كه به آنتراكت 
كار نزديك مى  شديم و صداى قطع درختان از ضبط صوت پخش مى  شد ، يكهو ديدم 
صدا خيلى بالاست. چون خودم بازى نداشتم، دويدم توى اتاق صدا و داد و بيداد كه 
چرا اينقدر صدا بلنده؟ گفتند آقا موسيقى نبود، موشك زده اند. گفتم: چى مى  گوييد؟ 
گفتند: آره. يعنى من كارگردان فكر مى  كردم صدا بيش از اندازه بلند است، نگو كه 
همزمان موشك خورده و همزمان تئاتر ما تعطيل شد. بعد از آنتراكت نتوانستيم ادامه 
دهيم. خاطره انگيزترين كارى كه از چخوف اجرا كردم، باغ آلبالوى چخوف است كه 

اگر عمرى باشد و توانى انشاءاالله بايد دوباره باغ آلبالو را كار كنم. 
 در ميان كارهاى ديگرتان كدام را بيشتر دوست داشتيد؟  �

ــان يك  ــت دارم. هرچه فكر مى  كنم مى  بينم هركدامش ــان را دوس  من همه ش
شيوه اى داشته اند ولى از همه بيشتر همين كارى كه الان روى صحنه است و بيشتر 
مورد اقبال مردم قرار گرفته و بابت اين هم خيلى خوشحالم. يعنى حتما يك اتفاق 

روبه رشد در من بوده. 
 متن هاى كوتاه چخوف مدنظرتان نيست؟  �

ــه قلقلكم مى  دهد، آواز  نه، خيلى هم خوبند ولى نه، البته يك كارى كه هميش
قوست، خيلى روان و باز است. 

  طراحى لباس اين كار چگونه اتفاق افتاد، مدنظر شما چه بود؟ روسيه بود؟  �
ايران بود؟ 

به  هرحال لباس نمايش بود بيشتر، متن براى روسيه است و شمايى از لباس روس 
در آن هست، ضمنا همه چيز نمونه بردارى از لباسى كه در زندگى  است، نيست. بلكه 
لباسى است كه شناسه اى از روسيه داشته است ولى لباس صحنه هم هست. لباس 
بازى باشد درواقع؛ كه بازيگر علاوه بر اينكه نقش را معرفى مى  كند راحت هم باشد. 
ــد و هم به هرحال به شخصيت بخورد، مثلا پروفسور كه  هم در حركت راحت باش
آدم خاصى است، بايد شيك تر بپوشد تا وانيا. اينها رعايت شده و همين طور چكمه، 

چون در روسيه هست. 
 موسيقى چرا در كار كمرنگ است؟  �

نيازى نبود! 
 مخالفت پروفسور نيست، كه يك جاهايى هم عيان مى  شود با وجود اينكه  �

پيانو هم وجود دارد ولى ما صداى پيانو را نمى  شنويم؟ 
چون خود ضرباهنگ ديالوگ ها و نوع برخوردها نوعى موسيقى است. موسيقى 
زيادتر حواس را مى  برد دنبال اينكه ما موسيقى اساس كارمان باشد. در صورتى كه 
ــوناژها، آن چيزى كه دارد اتفاق  ــت. اينجا ضرباهنگ ديالوگ ها بين پرس واقعا نيس
مى  افتد مهم بود. يك جاهاى مهم موسيقى لازم شد و استفاده هم شد و گذاشتيم 

براى فينال. 
 حالا باتوجه به اينكه يلنا مى  گويد كه موسـيقى خواندم، شـايد بشـود كه  �

يك جورهايى استفاده كرد؟ 
ولى آنجا مى  گويد كه نمى  گذارد؛ مخالفت پروفسور كه هميشه مريض است و 
ــود. پروفسور مخالف ابراز وجود  هروقت مريض است مى  گويد موسيقى پخش نش
ــت. براى همين موسيقى را هم  ــى غيراز خودش است. خيلى خودخواه اس هركس
قدغن كرده، پيانو هست ولى زده نمى  شود. اگه يك زندگى نرمال بود موسيقى هم 

زده مى  شد. پيانو مال دوره اى است كه پروفسور داماد اين خانواده نبوده. 
 چرا چخوف؟ چرا روسيه؟ علاقه خاصى به روسيه داريد؟  �

ــيه را خيلى دوست دارم. داستايفسكى را  ــيه نرفته ام ولى ادبيات روس من روس
مى ميرم برايش، تورگنيف، خود چخوف يا موسيقى روسيه، چايكوفسكى. در اينها 
غوطه ورم، اولين بار كه با يكى از آثار چخوف آشنا شدم، آن هم استعمال دخانيات 
ممنوع بود. از آنجا شروع شد كه بعدش پيگيرى كردم كه او كيست؟ ظرف تمام اين 

سال ها وصلم به او و به ادبيات روسيه. 

اكبر زنجانپور، كارگردان و بازيگر نمايش«دايى وانيا»: 

از تهديد محيط زيست و عشق مى  گوييم
فرانك آرتا 

پيشنهاد روز

نمايش گزيده
 45سال فعاليت ابراهيم حقيقى

ــال فعاليت  ابراهيم حقيقى كه  � شـرق: گزيده اى از 45س
ــت، در موزه  ــده اس ــر ش در قالب «كتاب حقيقى» نيز منتش
ــبز) به نمايش گذاشته مى شود.  گالرى على اكبر صادقى (س
ــپكتيو» (نگاهى از گذشته تا امروز)  ــگاه، «ريتروس اين نمايش
ــود. اين آثار  ــه در آن 300 اثر نمايش داده مى ش ــام دارد ك ن
ــاخه هاى مختلف هنرهاى تجسمى مانند پوستر،  علاوه بر ش
ــامل بخش  ــد كتاب و...، ش ــانه، طراحى جل ــو، نش آرم، لوگ
ديگرى از فعاليت هاى حقيقى در زمينه هايى مانند عكاسى 
و خط نگارهايش نيز هست.  همچنين در مراسم افتتاح اين 
ــن هنرمند رونمايى  ــگاه دومين كتاب برگزيده آثار اي نمايش
ــود. اين كتاب همچون نمايشگاه گزيده آثار حقيقى از  مى ش
سال 1348 تاكنون است كه در 320 صفحه در قطع رحلى 
با عنوان «كتاب حقيقى» از سوى نشر نظر منتشر شده است.  
مراسم افتتاحيه و رونمايى كتاب ابراهيم حقيقى ساعت 16 
ــبز واقع در  ــه، 20 دى در موزه گالرى س ــى 20 روز جمع ال
قيطريه، بلوار قيطريه، روبه روى در شرقى پارك قيطريه، كوچه 
شيروانى، شماره دو برگزار مى شود و تا پايان دى ماه داير است. 

فرزانه ابراهيم زاده

ما خواستيم اين را فرياد بزنيم. 
موقعى كه آن وسط مى  آيد به جاى رويش، به جاى درخت، 

به جاى تنفس، به جاى همه چيز، چيز ديگرى جايگزين 
مى  شود. آهن مى  آيد و همه چيز را نابود مى  كند. موقعى كه 

هرچيزى به جاى خودش استفاده نشود اتفاق ديگرى مى  افتد 
كه ناميمون است. 
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